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 Political  سياسی

  
  ابراھيم .ک
  ٢٠١٩ جون ١٣

  

   انتشار خواھيم دادً را برای بازنگری و بررسی آثار او مجددا"علی صادقی"از اين شماره برخی از نوشته ھای رفيق 

  "رنجبر"ھيأت تحرير 

  

  تشکل يابی ۀتضاد طبقاتی درعرص
  )لنين" چه بايدکرد"مين سالگرد١١١به مناسبت (

ه من روی وحدت اصولی  و من داشتيم ک"حسن حسام" که در تلويزيون اتحادچپ ايرانيان صاحبه ایم ، پس از ًاخيرا

 کارگر يعنی کمونيستھا طبق آموزش کمونيسم علمی درحزب واحد کمونيست تکيه کردم و حسن حسام ۀپيشروان طبق

آزادی "روی پلوراليسم تشکيلاتی کمونيستھا انگشت گذاشت، سعيد صالحی نيا از حزب کمونيست کارگری درسايت 

حق با حسن حسام است، چپ نمی تواند حول يک : "پرداخته و نوشتطی مقاله ای به دفاع از نظر حسن حسام " بيان

حسن حسام نيز لطف ). ٢٠١٣ چ مار٩"( اختلافات درون نشست نيروھای چپ و کمونيستۀدر حاشي! حزب متحد شود

ٌکرده و اين نوشته را به من فرستاد تا شايد ازگفته ھايم متنبه شوم َ َ يزيونيستھای غافل از آن که اين امر نشان داد که رو. ُ

آنھا خوب است نظرات کارگران کمونيست فعالی رانيز که ھم نظر ! ھم نزديک می شونده بچپ و راست باگذشت ايام 

  .  دونظر در تلويزيون انديشه ملاحظه می کردندۀبا خط حزب رنجبران ھستند برای مقايس

با " حق"دارد و دراين نبرد بايد معلوم شود اين حمايت نظری نشان داد نبرد نظری حادی در درون جنبش چپ جريان 

دردست دارند و چه محکم چه جرياناتی پرچم کمونيسم علمی را امروز برای تحقق سوسياليسم و کمونيسم . کيست

 کارگر را دعوت می کنند زير پرچم فرقه گرائی خرده بورژوائی گردھم جمع شوند برای حرکت به ۀجرياناتی طبق

  !قرن بيست و يکمی از نوع ھمان حرکتی که سوسيال دموکراسی درقرن بيستم انجام داد" اليسمسوسي"سوی ناکجا آباد 

ازآنجا که درنظامھای مالکيت خصوصی بروسايل توليد و :  به تاريخ رجوع می کنيمًبرای پيشبردن اين بحث مقدمتا

ين نظرات کل آن طبقه می باشند مبادله، جوامع بشری به طبقات حاکم و محکوم تقسيم شده و پيشروان ھرطبقه که مب

درھدايت نبردطبقاتی بين طبقات متضاد حاکم و محکوم نقشی اساسی دارند ودر دولتھای مدرن سرمايه داری با تشکيل 

مين کرده اند، براين اساس و با جمع بندی علمی ـ تاريخی، کمونيسم علمی از أ خودی تۀاحزابی اين رھبری را بر طبق

مارکس و انگلس .  ايجاد حزب کمونيست را دردستور کارکمونيستھا قراردادلۀأتشکيلاتی مس ۀ ازجمله در عرصءابتدا

 ۀروی آن انگشت گذاشتند و به بھترين وجھی توسط لنين اين آموزش کمونيسم علمی پياده شد و حزب بلشويک به مثاب
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روزی ھدايت نمود و درقرن بيستم  کارگر روسيه انقلاب کبير پرولتاريائی را درروسيه به سوی پيۀحزب پيشروطبق

احزاب کمونيست درديگر کشورھای جھان شکل گرفتند و دربرخی کشورھا نظير چين ھدايت انقلابات دموکراتيک و 

 کارگر ۀ انقلابی که درآن طبقۀتنھا نمون. دست گرفته و پيروزی انقلاب را تحقق بخشيدنده سوسياليستی را ب

بود که عمری مستعجل داشته و نمونه ای شد ) ١٨٧١(ده بود، کمون پاريسھنوزدرحزب سياسی پيشروخود متشکل نش

گی ايدئولوژيک ـ سياسی ـ تشکيلاتی  کارگر در مبارزه اش برای کسب قدرت سياسی، بدون آمادۀبرای اين که  طبق

  .عميق ترو ھمه جانبه تری دست به انقلاب نزند

 ماترياليسم تاريخی اعتقاد داشته باشند، بايد ازنتايج و و ـ ديالکتيکی بنابراين اگر کمونيستھا به جھان بينی ماترياليستی

 و نه به گانش نوشته شده است، بياموزند و آنھا را به کارببندند کارگر که با خون جان باختۀ طبقۀدست آمده پيروزيھای ب

مونيسم علمی و پراتيک انقلابی طور چشم بسته و يا پراگماتيستی ادعاھائی پيش بکشند که درتناقض آشکار با تئوری ک

  . کارگر داردۀطبق

  ! کاک سعيد صالحی نيا

تشکيلاتی، نگفته و اگر کسی خود را  ۀکاک ابراھيم چيزی جزاين، يعنی دفاع از تئوری کمونيسم علمی درعرص

ه او نمی دھيد اين را ب" حق"پس اگر شما اين . با کاک ابراھيم است" حق: "خلاف شما بايد بگويد کهکمونيست می داند 

نشانی است ازديد نادرست شما و عدولتان از کمونيسم علمی ـ چه به دليل اين که خودتان را چنان حزب کمونيستی می 

 ! کارگر به فکر ايجاد آش شله قلمکار از وحدت چپھا افتاده ايدۀدانيد و چه به دليل ناتوانی دررھبری مبارزاتی طبق

فکر خرده بورژوائی که درجنبش چپ ايران بيداد می کند، ضرورت تکان دادن ھم ديگر  تۀدرحالی که آشفته بازار شيو

چنين تکان خوردنی بيش از .  مطرح استً، شديداکارمی بريمه تفکر پرولتاريائی را آموخته و ب ۀکه تا چه حد ما شيو

  .  مطلب به اين انحرافات نظری خواھم پرداختۀدرادام! ھرزمانی امروز مطرح است

چون کمونيزم علمی است و چون علم ھمه " کاک ابراھيم با يک فرمولبندی ساده شده مدعی است که «: می نويسيدشما 

لذا ايشان در نشست اتحاد چپ شرکت !" جا يکی است پس کمونيزم ھمه جا يکی است پس يک حزب بايد ساخته شود

جائی ه ب! " ھم شکست خوردهلسهج کند اين فکر می! می کند تا حزب واحد بزرگ بسازد و نا اميد می شود که نشده

 »!"نرسيده

البته برای کسی که درموضع . ازنظرشما کاک سعيد، ابراھيم فرمولبندی ساده رابرای اثبات نظرش پيش کشيده است

 تئوری کمونيسم علمی را درک کرده و پذيرفته باشد، اين فرمول بندی ساده، به منتھا درجه عميق ًپرولتاريا بوده و عميقا

ولی کسی که چنين اصالتی برای کمونيسم علمی قائل نباشد آن را پيش پاافتاده . و درخدمت تغيير راستين جھان است

 نظری و عملی ۀحسن حسام و امثالھم می رود که ھيچ پشتوان" راه کارگری"تلقی کرده و به دنبال اختراعات نوع 

  !انقلابی ندارند

باشيد ولی حتما می دانيد که درعلم پزشکی قرصی برای درمان کم کردن اميدوارم دچار فشارخون نشده ! کاک سعيد

اين ھم در . فشارخون کشف شده و شما درھرجاکه باشيد قرص ضدفشار خون را می خوريد و فشارتان پائين می آيد

  سال پيش و ھم امروز در بسياری از٩٢ سال پيش و ھم درچين ٩٣ پيش صادق بود، ھم درايران سال١٠٠ روسيه 

چرا اکنون درايران بايد افرادی پيداشوند که بگويند قرص خوردن ناصواب و حرکتی ساده لوحانه . کشورھای جھان

آيا شما جريانی را درجنبش چپ پيدامی کنيد که بگويد سوسياليسم علمی نيست، ماترياليسم ديالکتيک ديدگاه بی ! است

پس چرا نسبت به اين علم !  توان دنيا را عوض کرد و غيره؟پايه ای است، انقلاب کردن لازم نيست و با رفرم ھم می

ن که علوم اجتماعی آاجتماعی مان اين قدر بی توجه ھستيد؟ چرا باتوجيھاتی ازنوع حسن حسامی و امثالھم با ادعای 
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 و ناقص نسبی ھستند و نه مثل علوم دقيقه و رياضيات دو دوتا چھارتا و با اين ادعا شروع به قطع دست و پای آن علم

و بالاخره اينجاست که می رسيم به اين نتيجه که ! الخلقه کردنش می شويد، به حسن حسام ھم دست مريزاد می گوئيد؟

 تفکر خرده بورژوائی و سرسری گرفتن درسھای تاريخی ـ انقلابی دردرون جنبش چپ ما چنان نفوذی ۀويروس شيو

  ! ا بازيابدکرده که مانع می شود تا سلامت نظری پرولتاريائی ر

حسن حسام از سوی ديگر، چپ را يک طيف می بيند و کمونيزم را ھم «: درتوجيه نظر حسن حسام می نويسيد

 کارگر ھم سياست واحدی ندارد و گرايشات ۀحتی طبق .روايتھائی می بيند که نمايندگی می کنند از قشرھای مختلف

سام نتيجه می گيرد که تلاش برای يکی کردن و تحزب طه ، حسن حقاز اين ن.  متفاوت تا متضادی درش ھستًکاملا

حول خواستھای مشترک  که عبارتند .بايد کمپ چپ و قطب چپ را سازمان دارد. بزرگ تلاشی عبث و غير عينی است

عنوان راه حل بلافصل وضع موجود در مقابل تمامی الترناتيوھای اسلامی و غير اسلامی ه از خواست سوسياليزم ب

 و تشکلھای فراسازمانی بھترين بستر است که در لساتجکيد دارد که ھمين أحال حسن حسام بدرستی تدر عين . راست

واقع اين نھاد فراسازمانی و حزبی ه ب.پيدا کنند] ارتقاء[آتی گرايشات نزديک به تشکلھای سياسی بزرگتر ھم ارتقاع 

  )ھمان جا(. »ژيکتر باشديستراتادھای حخودش می تواند بستر ات

بله در جنبش چپ طيفھای مختلفی . درعلم روايتھای مختلف برای مسائل اثبات شده موجودنيست! يد محترمکاک سع

 و بنابه تعريف کمونيستھا نيز کسانی ھستند که مدافع منافع آنی و به ناحق خودرا کمونيست می دانندوجود دارد، اماھمه 

 شما يک جمله نمی يابيد که روی وجود انواع مکاتب و  کارگرند و درھيچ گوشه ای ازنظرات  کمونيسم علمیۀآتی طبق

کمونيسم صرفا درسطح !!. نظرات کمونيستی انگشت گذاشته شده باشد که ھمه ھم علمی باشند اما متفاوت از يک ديگر

اما چپ کنونی ما ازجمله نظير شيخھائی است که درمنبر . کمونيسم بنيادا به عمل درآوردن آن ھم ھست. اعتقادی نيست

يک چيز می گويند و درعمل کارديگر می کنند و کمونيسم علمی را درانظارعمومی خدشه دار می سازند و عمده 

  !کارشان التقاط گری و آلوده کردن کمونيسم به انواع نظرات خرده بورژوائی است

ندگی می کنند از  کمونيزم را ھم روايتھائی می بيند که نماي"راحتی توضيح می دھيد که از نظر حسن حسام شما ب

  " . متفاوت تا متضادی درش ھستً کارگر ھم سياست واحدی ندارد و گرايشات کاملاۀحتی طبق .قشرھای مختلف

 بدون دولت را به ۀازشما می پرسم مگرآنارشيستھا درتاريخ نمی خواستند دريک ضربه دولت را ساقط کرده و جامع

پس ھر . ن را طرد کرد و از انترناسيونال اول ھم بيرون انداختمارکسيسم با اين نظر جنگيد و آ! کمونيسم بکشانند

ولی روايت .  چپھای ما روايت مارکسيستی را پذيرفته اندًظاھرا. از کمونيسم دليل درستی آن نيست" روايتی"

انقلاب کارگری کردن، کسب قدرت توسط پرولتاريای متشکل، برقراری : مارکسيستی کمونيسم صدجور نيست

خلاف نظر مارکس آن را نفی نمود و نوشت پس از که رھبر فقيدشما ( يک دوران تاريخیۀرولتاريا به مثابديکتاتوری پ

و نه سياست پرولتری در ! کسب قدرت مدتی ديکتاتوری پرولتاريا برقرارخواھدماند و سپس اقتصاد تعيين کننده می شود

ان کمونيسم که درآن طبقات، دولت و دموکرسی ازبين می رساندن فازاول کمونيسم به آخر و گذار به فاز دوم، يعنی دور

 ۀاندازه ، سلب مالکيت از سرمايه داران، کاربرای ھمه و به ھرکس ب)روند و بشر قدم در قلمرو آزادی می گذارد

ه کاربرای ھمه و به ھرکس ب: توانش، به دليل باقی ماندن مناسبات سرمايه داری و حل نھائی آن درفاز بالای کمونيسم

اگر ثابت شود که اين جمعبندی تاريخی مارکسيسم نادرست ازآب درآمده و به دلايل علمی به نوع ديگری ! نيازش ۀندازا

چون ظاھرا کسی اين نظرات . بايد جلورفت، بله آن موقع روايت جديد علمی جای روايت قديمی نادقيق را خواھدگرفت

اما کسانی مثل راه . را بپذيرد و برای تحقق آن مبارزه کندينھا  بايد ارا اثباتا رد نکرده، پس فعلا کسی که کمونيست باشد

"! ديگرندجنمی از"سوسياليسم می زنند و بقول شاملو ۀکارگريھا پيداشده اند که با نفی ديکتاتوری پرولتاريا، تيشه به ريش
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، بلکه براساس پذيرش احکام مارکسيسم بنابراين معيارما دربرخورد به چپھا، نه قبول تام و تمام آنھا به عنوان کمونيست

قشرھای مختلف چپ نمايند گی از طبقات مختلف جامعه دارند و نه طبقه کارگر، . توسط آنھا و به کاربستن آنھاست

 ! کمونيست بنامندسردھند و خودراھرچندھم روزی ھزاربار قسم وابستگی به طبقه کارگر را 

اين حرف عام به چه معناست؟ . ادعا می شود که طبقه کارگر به دليل تقسيم به قشرھای مختلف، سياست واحدی ندارد

طبقه کارگردرکليتش خواھان براندازی مالکيت خصوصی بروسايل توليد و مبادله و تبديل آن به مالکيت جمعی است و 

گرانی باشند که سربرآستان نظام سرمايه داری می سايند چه به حال اگر کار. استثمار و ستم سرمايه داری را قبول ندارد

دليل ناآگاھی و چه به دليل منافعی که نظير کارگران يقه سفيد دارند، اين گونه کارگران درخدمت نظام سرمايه داری 

شری ازآن به قو يا ھستند و نظر و عمل آنھا را نبايد به مثابه نظر و عمل کل طبقه کارگرانقلابی و مبارز و پيشرو 

اينھا کارگران عقب مانده ای ھستند که به نوکران نظام سرمايه داری تبديل شده اند و به جای پذيرش اين . حساب آورد

واقعيت نمی توان آنھا را با طبقه کارگری که خواھان سرنگونی نظام طبقاتی است مقايسه کرده و با حيله گری خرده 

تی پرولتاريای مدافع سوسياليسم نموده، احزاب احتمالی آنھا را ھم تراز با حزب بورژوائی آنھا را وارد تحليل طبقا

کمونيست قلمداد کرده و لذا تحت عنوان وجود قشرھای مختلف، طبقه کارگر، ازداشتن حزب سياسی پيشروخود منع 

يرخرده بورژوايانه پس اين سفسطه را که مشغول  طيف تراشی درطبقه کارگراست بايد به مثابه ديدگاه و تفس!  کرد

نکته مھم ديگر اين که اين حکم مارکسيستی را، که با ارزيابی از عمل کرد دولتھا . ازطبقه کارگر محکوم نمود

درجوامع طبقاتی تا کنونی، دولت را آلت سرکوب طبقه حاکم دانسته و پيش برنده ديکتاتوری طبقه حاکم و تا زمانی که 

 اعمال ديکتاتوری شرط اصلی بقای طبقه حاکم است برای ممانعت از بازگشت به طبقات و مبارزه طبقاتی موجودباشند

امروز اين اصل مھم کمونيستی توسط ! عقب و تضمين پيش روی به جلو جامعه ، نمی توان از بدن مارکسيسم بريد

که کمونيست پس اين روايت نيز جعلی است  و کسی ! نفی می شود" راه کارگر"برخی از ھمين جنابان چپ وازجمله 

  .  است بايد بااين نظر جعلی به مخالفت آشتی ناپذير برخيزد

. حسن حسام پس از اين ادعاھای بی پايه نتيجه می گيرد که تلاش برای ايجاد حزبی بزرگ کاری عبث و غيرعينی است

ار ايجاد حزب سياسی دراين جا ما با اين پديده روبه روھستيم که کمونيستھای مدافع تئوری و پراتيک کمونيستی خواست

که با شيوه تفکر خرده بورژوائی، تشتت نظری و سازمانی " کمونيستھائی"طبيعی است برای آن . پيشرو طبقه کارگراند

را پذيرفته اند، تحزب طبقه کارگر درحزب واحد کمونيست کار عبثی باشد، اما نه برای کمونيستھائی که به تئوری 

 ۀبنابراين امروز ما با دو موضوع درعرص.  دارند و آن را سعی می کنند پياده کنندوجھان بينی انقلابی کمونيسم باور

اول و مھمتر تلاش برای وحدت کمونيستھا که درجنبش چپ کنونی بسياری ازآنان موجودند، اما : اتحاد روبه روھستيم

و پلوراليسم تشکيلاتی خوب مبارزه ، فرقه گرائی "خودمرکزبينی"ھنوز نتوانسته اند با نفوذ تفکرخرده بورژوازی نظير 

دوم اين که چون بالاخره تشتت سازمانی و نظری . کرده و اين دمل چرکی را ازپای جنبش کارگری آگاه جراحی کنند

اما دراين جا با اين تناقض روبه رو می شويم که اين تشکلھا . وجودبياوريمه موجوداست، پس وحدتی نوع جبھه ای ب

ن مدافع کمونيسم قلمداد می کنند و حتا حرکت درسطح جبھه واحدی را با معضلات کودکانه ھمه خودرا بھترين سازما

ای رو به رو می سازند که گاه دادن يک اعلاميه مشترک مثلا دردفاع از فلان خواست کارگران با مشکل  مواجه می 

مخالفت حزب رنجبران . رسدشود و چنين وحدت سست و معيوبی ھم به جائی درمبارزه طبقاتی حاد و بی رحم، نمی 

ايران با وحدت نوع جبھه ای برای تشکلھائی که خود را کمونيست می نامند به معنای تن ندادن به اپورتونيسم تشکيلاتی 

  !راست است که مانع حرکت پرقدرت جنبش کارگری تحت رھبری واحد انقلابی خود می گردد
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نجامد نيز اولا بھه ای شايد روزی به وحدتھائی بيتحادھای نوع جو بالاخره نکته آخر اين که صحبت کردن از اين که ا

راه حل قطعی معضل سازمان يابی سياسی پيشرو طبقه کارگر نيست و تفرقه درجنبش چپ را تداوم می بخشد و ثانيا 

حل ، راه "وحدت روی اصول کمونيسم علمی و نکات اساسی برنامه و تاکتيک"درمقابل راه حل و سبک کار پرولتری 

واقعيت کنونی اين . را می گذارد که مغاير رفتاری علمی است!" انشاءالله گربه است"پراگماتيستی باری به ھرجھت 

ولی به کمونيستھائی که وفادار به تشکيل . است که نيروھای چپ کنونی را نمی شود دريک حزب کمونيست متحد نمود

ندارند به طور جدی حکم می کند " راه کارگريھا"ی از خود نظيرآن ھستند و دراين تشکلھا فعاليت می کنند و اختراعات

که بدون ازدست دادن حتا يک لحظه درمبارزه طبقاتی درخدمت ايجاد حزب کمونيست واحد طبقه کارگر، باتمام 

ُبنابراين شرکت ما در اتحاد جبھه ای نيروھای چپ برای يافتن کمونيستھای صادقی است که درجست . وجودتلاش کنند

و اگر می گوئيم که ازاين اتحاد نتيجه ی قابل لمسی .  جوی وحدت کمونيستھا ھنوز بقدرکافی روشنائی نظری ندارندو

درخدمت جنبش آگاھانه ی طبقه کارگر حاصل نخواھدشد صرف نظر از عدم اجرای سياست، تشکيلات وسبک 

. به حال با ناموفق ماندن اين را نشان داده اندکارپرولتری درآن درتشکل يابی، پراتيک مشابه گذشته نيروھای چپ نيز تا

ما به عنوان کمونيست دراين اتحاد جبھه ای نه به دليل درست بودن و به ھدف زدن تيرتشکل يابی اش، بلکه به دليل 

تلاش برای نشان دادن بی حاصل بودن آن درمقايسه با وحدتی کمونيستی، باقی می مانيم و معتقديم اگر يک بارديگر ھم 

پ با شکست روبه رو شود ولی درتاريخ خواھد ماند که کمونيستھا برای نشان دادن راه درست دراين تجمع تلاش چ

کردند و عدم توازن قوای کمونيستی باعث شد تا نظرات برخاسته از ديدگاه فرقه گرايانه خرده بورژوازی غلبه يافته و 

  .    نيز به بی راھه بکشانندرا نھايتا اين تلاش 

  :می نويسيد" بلوغ کمونيسم وچپ"به مثابه حسن ختام نوشته تان و در ارزيابی از شما 

بعنوان يک فعال کمونيست کارگری ، وقتی بحثھای حسن حسام را که از اعضای کميته مرکزی راه کارگر است دنبال «

تھا و اين  از اين صحبمدعی ھستم اگر منصور حکمت زنده بود.چرا؟ چون عموما بحثھای من بود! کردم به شوق آمدم 

از ديد من چيزی بسيار عميق درون چپ و کمونيزم ايران وزنه را به .وليت استقبال می کردؤمتد ديدن و اين سطح مس

افق بسيار جالبی برای ھمکاريھای وسيعتر در ميان .نفع آمال منصور حکمت و سوسياليزم خواھی تغيير داده

 .ھوشياری و لحظه شناسی که منصور حکمت داشت، ما ھم نشان دھيمبايد ھمان .کمونيستھای ايران فراھم شده

جنبش سوسياليستی از تجمع جويبارھای کوچکتر ساخته می ! کمونيزم و سوسياليزم را نمی توان با يک حزب ساخت

راه .ھنر کمونيستھای کارگری بايد اين باشد که در شکل دھی اين حرکت فراسازمانی شرکت فعال داشته باشند.شود

 !دير و زود دارد اما سوخت و سوز؟ ھرگز.اينست

  )ھمانجا(»!زمان را دريابيم که در مقابلش پاسخگوئيم 

 ۀازنظراتی که ھيچ ربطی به کمونيسم ندارند و از زرادخان" م کارگریفعال کمونيس"اولا متاسفيم که به عنوان يک 

منصور حکمت " احضارروح"ثانيا شما به دنبال ! ُخرده بوژوازی مھربرپيشانی دارند اين قدربه شوروشوق آمده ايد

درزمان تشکيل . نرويد و عمل کرد وی را نظيرنقل قولھای ميليونی که آيت الله ھا از امامان آورده اند، پيش نکشيد

درکردستان، نظر حزب رنجبران ايران قبل از تشکيل آن حزب اين بود که مسجد بيژوه " حزب کمونيست ايران"

گان تشکلھای مختلف درآنجا گردھم آمده و درمورد پيش نويس مشترک رکافی بزرگ است که نماينددرکردستان بقد

به بحث بنشينند تا پلاتفرم مشترکی " سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران ـ کومه له"و " اتحادمبارزان کمونيست"

ول ھيئت نمايند گی دو تشکل ؤتدی به عنوان مساين پيشنھاد مورد قبول واقع نشد و عبدالله مھ. جھت وحدت تھيه شود

نتيجه آن که ديدار بدون نتيجه و با حالتی توھين . فوق گفت بايد اين پيش نويس را بپذيريد تا درتشکيل حزب سھيم شويد
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حزب کمونيست که ايجادشد، درنشريه آن . آميز ازجانب مھتدی و جواب ما دررابطه با دگماتيسم آنان به پايان رسيد

اين امر نشان . زب اعلام گرديد که کليه تشکلھای ديگر کمونيست نبوده و ماھيت بورژوائی و خرده بورژوائی دارندح

  !می دھد که شما حتا خودمرکزبينی منصورحکمت را با دقت تا به امروز نشناخته ايد

و ادامه انقلاب تابه آخر امر انقلاب . ثانيا سوسياليسم و کمونيسم را نه با يک حزب و نه با صدحزب نمی توان ساخت

احزاب اگر ھنری داشته باشند، در ارائه خط مشی انقلابی . طبقه کارگر و توده ھای ميليونی مردم درکشوروجھان است

تبلور می يابد و بارھا تجربه شده که باخط مشی انقلابی لنين و مائو انقلاب بزرگ درروسيه و چين به پيروزی رسيد و 

 حزب سوسيال دموکرت آلمان به رھبری کائوتسکی و حزب کمونيست شوروی به رھبری با خط رويزيونيستی

خروشچف و حزب کمونيست چين به رھبری دن سيائو پين، طبقه کارگر نه قادرشد قدرت را درآلمان به دست بگيرد و 

  .نه درشوروی وچين قدرت را دردست خويش حفظ کنند و سوسياليسم را تعميق بخشند

سم شما دراين است که خودرا کمونيست دانسته و با ديگر چپھا خواھان وحدت نوع جبھه ای می شويد سوما، سکتاري

بدون اينکه قدری تامل کنيد که انقلاب انسانی شما به جای انقلاب کارگری بدترين نوع تحريف در کمونيسم علمی است 

ن جا رسيده باشند که غيرکارگران از نوع مگراينکه اخيرا متفکران شما به اي!". من اول ندھيد"و به خود مدال 

بشرنبوده و جزو حيوانات ھستند و درآن صورت کارگران راھم از تبليغاتتان تدريجا حذف نموده و بگوئيد خواستار 

!! ھان طور که امپرياليسم را نيز در برخورد به سرمايه داری انحصاری غرب کنارگذاشته ايد!! سعادت انسانھا ھستيم

انسان . نه تنھا متفکرانه نيست بلکه به غايت سطحی و درعين حال ضد آموزش کمونيسم علمی استاين نظرشما 

واقعيت چنين بوده و تا زمانی که . کارگربه مثابه يک طبقه انقلاب می کند درمقابل انسان سرمايه دار به مثابه يک طبقه

  . بود طبقات استثمارگر موجودباشند چنين خواھد

 گرامی قدری فکرکنيد از کدام موضع طبقاتی دفاع می کنيد و شور و شوق نسبت به آن نشان می بنابراين کاک سعيد

دھيد، قدری چشمتان را به تجارب مبارزاتی طبقه کارگر درجھان کاملا بازکنيد و تنگ نظرانه آنھا را بررسی نکنيد، 

اين انقلاب حتمی . نيستی نمی توان پيش بردخواھيد ديد که انقلاب کارگری را جزباتکيه به تئوری انقلابی و علمی کمو

ھد ااست و سوخت  ساز ھم دارد اما با گرويدن به شيوه تفکر خرده بورژوائی سوختش به مراتب بيشتر از ساز آن خو

  .بود
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